
 

  

كاركرد اقتصادي دين اسلام 
  و درآمد) ثروت (توزيع

  ٢٦/٠٧/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٢٥/٠٢/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  **فرد فراهانيسعيد    ___ ________________________________   

  چكيده

و ثـروت  هاي اقتصادي، نحوه توزيع درآمـد   يكي از مباحث محوري در مكاتب و نظام
رغـم اينكـه    باشد. اين مسئله معمولاً با عـدالت گـره خـورده اسـت و بـه      در بين افراد مي

انـد معيارهـايي كـه     معيارهاي توزيع عادلانه در مكاتب متفاوت است، اغلب سعي كرده
اند، عادلانه بدانند. گرچـه نظـام سوسياليسـت برابـري در      براي توزيع منابع معرفي كرده

داري توزيع بازار را عادلانه دانسته است، نظام اقتصـادي اسـلام، بـا     يهنظام سرما توزيع و
هاي جغرافيايي افـراد و   هاي ذاتي ناشي از استعدادها و موقعيت شناختن تفاوت رسميت به

هايي را براي همه در نظر گرفته اسـت   نيز تأييد سهم بيشتر بر اساس تلاش بيشتر، حداقل
هـا در سـه حـوزه     د وسط جامعـه باشـد. ايـن سياسـت    كننده زندگي آنها در ح كه تأمين

توزيع اوليه، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد سامان داده شده اسـت. در ايـن مقالـه بـا     
توصيفي و با استفاده از منابع استنباط، معيارهاي توزيع در اين سه محـور   - روش تحليلي

نده اين است كه توزيع درآمـد  ده هاي تحقيق نشان از نگاه اسلام دنبال خواهد شد. يافته
و ثروت در نظام اقتصادي اسلام در سه حوزه توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليـد و  
توزبع مجدد بر اساس معيار كار و تلاش از يك سو و نياز از سوي ديگر خواهـد بـود و   

  باشد. كننده عدالت در نظام مي تأمين

  از توليد، توزيع مجدد، توزيع عادلانه، نياز، كار.توزيع اوليه، توزيع بعد  واژگان كليدي:

                                                      
 ـصـندوق حما  تحت حمايت و» اسلام نيداقتصادي كاركرد « يمقاله برگرفته از طرح پژوهش نيا * از  تي

  باشد.يم آوران كشورپژوهشگران و فن
   saeed.farahanifard@gmail.com. دانشگاه قم يگروه اقتصاد اسلام اريدانش **
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  مقدمه

هايي منسجم است كه از  اي از اعتقادات، بايدها و نبايدها و توصيه دين اسلام مجموعه

اراده تشريعي خداوند براي هدايت انسان سرچشمه گرفته است. اين مجموعه منسجم 

ي دنيوي انسان پرداختـه اسـت.   اي براي زندگ در راستاي هدايت انسان، به ارائه برنامه

گذاري و صبغه ديني دادن به كار، افزايش توليد را  هاي ديني با تشويق به سرمايه آموزه

دادن مسلمانان به فراگيري دانـش، موجبـات    شوند و با سوق در سطح جامعه سبب مي

خش هاي تعامل بين دولت و ب كنند و با ايجاد زمينهتقويت سرمايه انساني را فراهم مي

خصوصي و ايجاد اعتماد بين مردم از يك طرف و بين مردم و دولت از طرف ديگـر،  

طبيعـي   طـور  شـود و بـه   به تقويت سرمايه اجتماعي در بين اجتماع مسلمانان منجر مي

واند در عرصه توليـد  ت مي ،هاي ارزشمندي برخوردار است لفهؤاي كه از چنين م جامعه

  پيشگام باشد.

ينكـه ديـن اسـلام، مسـلمانان را از اسـتفاده از مواهـب       در حـوزه مصـرف، ضـمن ا   

با تحريم اسراف و اتلاف و بـا تشـويق روحيـه قناعـت در بـين       ،كندخدادادي منع نمي

همچنين مسئله عدالت و توزيـع عادلانـه    ؛مردم از هرزرفتن منابع جلوگيري خواهد كرد

ين توليد و پس از آن، هاي نظام اقتصادي اسلام است كه قبل از توليد، ح يكي از ويژگي

اي  دانستن تلاش و كوشش افراد، از تكاثر ثروت توسط عـده  برنامه دارد و ضمن محترم

نگارنـده در  كنـد.   جلوگيري مي ،ثروتي كه از طريق استثمار ديگران ايجاد شود خصوصاً

مقالات ديگري كاركرد دين اسلام را در حوزه توليد و مصرف (اصلاح الگوي مصـرف)  

توزيـع عادلانـه   نقـش ديـن اسـلام را در    دنبال آن است كه ه ه و اين مقاله ببررسي كرد

  .دشان دهدرآمد و ثروت ن

دهد كه توزيع درآمد و ثروت در نظام اقتصادي اسلام  هاي تحقيق نشان مي يافته

در سه حوزه توزبع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزبع مجدد بر اساس معيار 

كننـده عـدالت در    سو و نياز از سوي ديگر خواهد بود و تـأمين كار و تلاش از يك 

  باشد. نظام مي
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  پيشينه موضوع

وقت جدا و مستقل از مطالعه  ي وسيع كلمه، هيچادر طول تاريخ مطالعه اقتصاد به معن

علوم اجتماعي نبوده است. به عبارت ديگر اقتصاد به عنـوان يـك علـم اجتمـاعي بـه      

. درباره كاركرد دين يا كاركرد دين اسلام ه استپرداخت دي مطالعه مسائل و امور اقتصا

نوشته شده است.  يها و مقالات طورخاص كتاب طورعام و نيز نقش دين در اقتصاد به به

نقـش   دربـاره بحـث مبسـوطي   ضـمن   وحي و نبـوت در كتاب  مطهرياز جمله استاد 

كنـد.   ره را نقل ميبا هاي مختلف موجود دراين پيامبران در تمدن جوامع بشري ديدگاه

انديشان تقسيم كـرده و در هـر    نگران و مثبت ها را در دو گروه منفي ايشان اين ديدگاه

 بـرد  نـام مـي   ،ات متناقضي با يكديگر دارنديهاي مختلفي كه گاهي نظر گروه از طيف

گفتـه اسـت در    نظري به نظام اقتصادي اسلامايشان در كتاب  .)٢الف، ج١٣٧٤(مطهري، 

مه جوانب نيازهاى انسانى اعم از دنيايى يـا آخرتـى، جسـمى يـا روحـى،      اسلام به ه

(همـو،   عقلى و فكرى يا احساسى و عاطفى، فـردى يـا اجتمـاعى توجـه شـده اسـت      

  .)١٦ب، ص١٣٧٤

نقـش ديـن در اقتصـاد    همچنـين  و  اقتصادنادر آثار متعدد خود از جمله  صدرشهيد 

م داراى نظـام اقتصـادى اسـت كـه     به اين مطلب اشاره كرده است كه دين اسـلا  اسلامي

دين باشد و  هماهنگ با نظام سياسى و فرهنگى و... در صدد تحقق اهداف عالي نظام مى

. )١٣تـا]، ص  (صدر، [بـي  از طريق تشخيص مصالح اجتماعي در تنظيم اقتصاد مؤثر است

  كند.نزاع ميان فرد و جامعه را حل مي ،ايشان همچنين معتقد است دين

بـه بخشـي از كاركردهـاي     بشـر از ديـن   انتظـارات  وقلمرو دين كتاب در  خسـروپناه 

طـور   همـين  .)١٣٨٢/ همـو،  ١٣٨١(خسـروپناه،   اند مختلف دين و از جمله اقتصاد پرداخته

(قدردان  به اين مسئله اشاره كرده است »كاركرد دين در جامعه«در مقاله  قراملكـي  قدردان

به بررسي موردي كاركرد اقتصادي دين اسلام در  اي در مقاله فرد فراهاني .)١٣٨٢قراملكي، 

هـاي متفـاوت در زمينـه توليـد و      حوزه توليد پرداخته است. اين مقاله با بررسي ديدگاه

هـا  رسد كه اسلام با آمـوزه  ثيرات اعتقادات ديني در اين زمينه، به اين نتيجه ميأبررسي ت
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هم او.... را فـر  منظر اقتصـاد، توليـد  تر از  يافته دات خود زمينه ايجاد جامعه توسعهو اعتقا

  .)١٣٨٩فرد،  (فراهاني كندمي

با بحث عدالت همراه بوده است. با توجـه   مسئله توزيع نيز در ادبيات اقتصادي غالباً

طورخاص دين اسلام درباره عدالت، توزيع عادلانه، دغدغـه اصـلي    به موضع اديان و به

از  ؛اند تصاد اسلامي به اين مسئله پرداختههاي اسلامي است و نويسندگان حوزه اق آموزه

 بـا  و قـانوني  مقررات وضع وظيفه دارد با اسلامي معتقد است دولت صدر االله آيتجمله 

 افـراد  تمـامي  تـا  نمايـد  فراهم شرايطي جامعه افراد نيازكردن بي و عمومي ثروت ازدياد

 و شـغلي  شـتي، بهدا فرهنگـي،  اجتمـاعي،  سياسـي،  هـاي  موقعيـت  و امكانات از بتوانند

  .)١٤١٧صدر، ( شوند برخوردار مساوي صورت به موجود آموزشي

 همـه  بـراي  شـرايط  از ايجاد است عبارت اجتماعي عدالت مطهـري  االله به نظر آيت

 و رضـايي  ).١٣٨٢و  ١٤٠٣مطهري، (طوريكسان  به همه براي موانع رفع و طوريكسان به

 توليـد  عوامـل  نـابرابر  توزيـع  را تدرآمد و ثـرو  نابرابر توزيع عامل ترين مهم لشكري

 درآمـد،  مقـداري  توزيع طريق از است موظف اسلامي دولت كنند مي دانند و تأكيد مي

دهـد   كـاهش  را درآمـدي  بـالاي  هـاي  دهـك  و پـايين  هاي دهك بين درآمدي شكاف

 ارزيــابي بــراي كلــي قاعــده چهــار عيوضــلو و توتونچيــان .)١٣٧٩لشــكري،  و رضــايي(

 بر اساس بري سهم: اند از كنند. اين چهار قاعده عبارت مي استنتاج صاداقت بودن عادلانه

 و درآمـد  و ثروت نسبي توازن برابر، برخورداري حق توليد، فرايند در مشاركت ميزان

عامـل   ترين مهم لشكري ).١٣٧٩ عيوضلو، و توتونچيان(قوام  موضع در اموال قرارگرفتن

 دانسته، برابر هاي فرصت ايجاد اسلامي را اقتصاد نظريه بر اساس عدالت براي اجراي

 و شـغلي  هـاي  فرصت عادلانه توزيع به نياز ثروت و درآمد عادلانه معتقد است توزيع

  ).١٣٩٠لشكري، ( دارد آموزشي

در بين دانشمندان خارجي نيز مسئله عدالت و توزيـع عادلانـه مـورد توجـه بـوده      

 را اجتمـاعي  انتخـاب  نظريـه  خصبـالا  رفاه اقتصاد نظريه )١٩٧٣( سناست؛ از جمله 

 چـارچوب  از سيسـتمي  بيان يك و گيرد مي خدمت به اقتصادي نابرابري مطالعه براي

 كوانـت و  هندرسـون  نظر به. دهد مي ارائه نابرابري گيري اندازه علمي مسائل و مفهومي
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 وزهح ـ از خارج افراد ميان مقايسه كه بودند باور اين بر اقتصاددانان اكثر اواخر اين تا

 عـدالت  و درآمـد  توزيـع  دربـاره  مطلبي هيچ آنها درنتيجه. است اقتصادي هاي تحليل

 در اقتتصـاددانان  برخـورد  ايـن  حـال  هر به. است ناچيز بسيار اند گفته اگر يا اند نگفته

 اقتصـاد  تئـوري  در آشكارا عدالت، و درآمد توزيع موضوعات و است دگرگوني حال

  ).١٣٧٠ كوانت، و هندرسون(شود  مي مطرح

طورعام  گرچه درباره كاركرد دين به -طوركه در ابتدا هم اشاره شد همان -درمجموع

ها و مقالاتي نگاشته شده است و درباره كاركرد اقتصادي نيز به صورت ضمني در  كتاب

ولي درباره كاركرد اقتصادي دين اسلام جز  ،آثار اقتصاددانان مسلمان مطالبي وجود دارد

مطلـب جديـدي    ،در حوزه توليد نگاشـته اسـت   قبساترنده در فصلنامه اي كه نگا مقاله

  وجود ندارد.

  هاي نظري درباره توزيع ديدگاه

از دو مكتب  ،اند هاى مختلفى كه براى تبيين توزيع در ميان اشخاص پيشنهاد شده تئوري

تـوان مكتـب آمـارى نظـرى ناميـد و      مكتـب نخسـت را مـي    .اند فكرى عمده برخاسته

 چـامپر نـاون  و ) Roy, 1950( روى ،)Gibrat, 1931( گيبـرات نى ماننـد  اآن مؤلف ـ نماينـدگان 

)Champernowne, 1953( اين مكتـب ايجـاد ثـروت را بـا كمـك فراينـدهاى        .باشند مى

 -دهد. مكتب فكرى دوم كـه ممكـن اسـت مكتـب اجتمـاعى      تصادفى معين توضيح مى

استفاده از عوامل اقتصادى و نهـادى  به دنبال تبيين توزيع ثروت با  ،اقتصادى ناميده شود

باشـد و از   هاى جغرافيايى و توزيع ثروت مى مانند جنس، سن، اشتغال، آموزش، تفاوت

 بـرگن  تـين  و )Bowles, 1969( بـاولز و  )Mincer, 1958( مينسـر تـوان بـه    نمايندگان آن مـى 

)Tinbergen, 1975(  باقري، اشاره نمود)١٣٧٧.(  

يـك دسـته    ؛گردنـد  ت نيز به دو دسته كلى تقسـيم مـى  معيارهاى ارزشى توزيع ثرو

 ،گرا بوده نمايد و دسته ديگر جمع كيد مىأبر تقدم حقوق و مصالح فردى ت ،گرا بوده  فرد

ورزنـد. از   كيـد مـى  أاولويت و تقدم حقوق و مصـالح اجتمـاعى بـر حقـوق فـردى ت      رب
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 ـ توان به معيارى اشاره نمود كه مى گرايانه مى معيارهاى جمع بايـد بـراى همگـان    «د گوي

يـا بـه معيـارى كـه توسـط مكتـب       » اندازى برابر تضمين گـردد  آغازى برابر و چشم سر

كـس بـه انـدازه     ش و به هرا ييكس به اندازه توانا از هر«گفت  مطرح شد و مى مـاركس 

  :كنيم در ادامه به برخي از اين معيارها اشاره مي .(همان) »نيازش

  لياقتمعيار مبتني بر شايستگي و . ١

بايـد   ارسـطو اسـت. در انديشـه    كردهاز اولين كساني بوده كه اين معيار را مطرح  ارسـطو 

امتيازات و اموال بين اشخاص به نسبت شايستگي و قابليت آنها كه در طبيعت هر كسي 

اين يك امر بديهي است كـه افـرادي كـه     ارسطونهفته شده است، توزيع گردد. به عقيده 

 ،در مقابـل  .)١٣٧٧(كاتوزيـان،   ، سهمي نامسـاوي خواهنـد داشـت   برابر و مساوي نيستند

هـاي رجحـان فـردي و     هاي ذاتي در كسب درآمـد، تفـاوت   از تفاوت ها عمدتاً نابرابري

هـايي كـه از ناحيـه    شـود. در ايـن ميـان نـابرابري     انتخاب بين كار و فراغت ناشـي مـي  

گـردد، قابـل قبـول     مـي هاي اوليه متفاوت آموزشي يا موقعيت خانوادگي ناشـي   فرصت

  .)١٣٧٢(ماسگريو،  نخواهد بود

  . معيار مبتني بر مطلوبيت٢

اي توزيـع شـود كـه     معتقدند درآمد و ثروت بايد به گونـه  بنتامگرايان از جمله  مطلوبيت

هـا بـين    مطلوبيت كل در جامعه به حداكثر سطح خود برسد. اينكه مجموعـه مطلويبـت  

اش  مهـم نيسـت، بلكـه مهـم آن اسـت كـه نتيجـه        اصلا ،افراد به چه نحوي توزيع شود

 ).Silver, 1989( حداكثرشدن مطلوبيت كل باشد

  . معيار مبتني بر مساوات٣

برابري كامـل، بـر اسـاس     )الف :هاي متفاوتي وجود دارد اين معيار تفاسير و نگاه رهدربا

ود، هـاي خ ـ  اين تفسير بايد همه اعضـاي جامعـه، فـارغ از موقعيـت، انگيـزه و توانـايي      
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اي باشـد   برابري رفاه، در اين نگاه، توزيع بايد به گونهب)  درآمدي يكسان داشته باشند.

، بـر  راولـز نگاه  )ج .)١٣٧٢(ماسگريو،  تك افراد جامعه به سطحي برابر برسد كه رفاه تك

ها بايد به نحوي توزيع شوند كه برابري بـه وجـود   درآمدها و ثروت راولـز اساس تفسير 

خصوص بـه   به ،ها تا زماني عادلانه خواهد بود كه به اعطاي منافع به همه يآيد و نابرابر

هـا،   برابـري فرصـت   )د .)١٣٨٣(راولز،  ترين طبقه جامعه منجر شود ترين و محروم پايين

باشد. در اين نگاه اهميت نـدارد   ها مي نگاه ديگر در خصوص اين معيار، برابري فرصت

اشند، بلكه آنچه از اهميت برخوردار است، برابـري در  هم برابر ب كه درآمدها يا ثروت با

نظـام   تأييـد هاي اوليه، عوامل توليدي و منـابع طبيعـي اسـت. ايـن نگـاه مـورد        فرصت

  .استاقتصادي اسلام 

  توزيع در نظام اقتصادي اسلام

مسئله توزيع در ابعاد گسترده آن در نظام اقتصادي اسلام مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.   

ت ديني اين موضوع با موضوع عدالت گره خورده و به سبب اهميت عدالت در در ادبيا

نظام اسلامي مسئله توزيع نيـز اهميـت فراوانـي دارد. در نگـاه خداونـد عـدالت هـدف        

بـر  و  )٢٥(حديد:  دانسته شده است هاي آسماني اساسي بعثت پيامبران و فرستادن كتاب

در  .)١٣٥ (نسـاء:   شـتن عـدالت داده اسـت   همين اساس خداوند دستور به اقامه و برپادا

  :است شدهمسئله توزيع درآمد و ثروت در سه مرحله عنوان ، سلامنظام اقتصادي ا

  »هاي طبيعي توزيع ثروت«توزيع قبل از توليد  -يك

هـاي طبيعـي    هاي طبيعي مورد توجه است. ثـروت  در اين بحث، چگونگي توزيع ثروت

گونه كار و تلاشي از ناحيه بشر انجـام   وليد آنها هيچشود كه در ت هايي گفته مي به ثروت

مندي بشر و قوام زندگي او آفريده است. منـابع   نگرفته و خداي متعالي آنها را براي بهره

هـا، سـواحل    هـا و دره  اعم از زمين موات و آباد طبيعي، كـوه  -ند از زمينا طبيعي عبارت

هـاي   ادن ظاهري و باطني؛ آبمل معشا -ها، جنگل و صحراها؛ معادن درياها و رودخانه
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ها و  ها، چشمه هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه شامل آب -طبيعي

هايي كه در عمق زمين بوده و دسترسـي بـه آنهـا نيازمنـد كـار و تـلاش اسـت؛         نيز آب

هاي درياهـا   ثروتآبزيان و اعم از پرندگان و غيرپرندگان و همچنين  -حيوانات وحشي

  ها. و اقيانوس

ها بين افراد جامعه با توجه به اختلاف مبـاني   هاي اقتصادي در توزيع اين ثروت نظام

داري ليبـرال بـر پايـه     هاي گوناگوني دارنـد. در نظـام سـرمايه    فلسفي و اعتقادي، ديدگاه

آوردن محصولات توليدي، مالك آنها   دست توانند با به كه افراد مي گونه اصالت فرد، همان

پايه نظام بـازار،   هاي طبيعي همين قاعده قابل تعميم است. بر خصوص ثروت ند، درشو

توانند با هم رقابت كنند و مالك منابع طبيعـي شـوند.    افراد در تصاحب منابع طبيعي مي

كس از توان جسمي، اسـتعداد و سـاير امتيـازات تصـاحب، بيشـتر       در اين تصاحب هر

بيشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتيجـه چنـين   هاي طبيعي را  برخوردار باشد، ثروت

  سيستمي، شكاف طبقاتي عميق و ايجاد نابرابري و عدم توازن در ثروت و دارايي است.

بـرداري از منـابع طبيعـي مالكيـت يـا       خداوند متعال بـراي تحقـق عـدالت در بهـره    

ر نظـام  و در كـلام در اختيـا   و امـام   سرپرستي منابع طبيعي را در اختيـار پيـامبر   

ها عامه مردم را از آنها محـروم   اسلامي قرار داده است تا افراد نتوانند با تكاثر اين ثروت

نضـير و قـرادادن    م فراوان جنـگ بنـي  يقرآن، پس از بيان حكم غنا ن جهتبه همي ؛ندكن

توزيـع عادلانـه آن، چنـين اشـاره       بـه حكمـت   ها بـراي پيـامبر اكـرم     مالكيت زمين

اين بدان جهت است كه اين اموال عظيم، تنهـا   :لاَيكُونَ دولَةً بينَ الْأغَنْياء كَي« فرمايد: مي

  .)٧(حشر:  »ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد

دهـد. اسـلام    اين عبارت كوتاه خطوط اصـلي اقتصـاد در نگـاه اسـلام را نشـان مـي      

دسـت افـرادي خـاص     شدن ثـروت در  خواهد با اين سازوكارهاي توزيعي از انباشته مي

هاي حياتي جامعه برسـاند. اگـر چنـين      جلوگيري نمايد و آن را مانند خون به تمام رگ

شان را پرداخـت نماينـد و    اتفاقي بيفتد و همگان به اين اصل پايبند باشند و حقوق مالي

نياز خواهند شد و طبقـه   نظام توزيع خودكار، دچار ركود و اختلال نگردد، قطعاً همه بي

إنّ « فرمايـد:  مـي  )١٣٨٠تبليغـات،   (دفتـر   صـادق كه امام  وم نخواهيم داشت؛ چنانمحر
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گاه كه ميـان مـردم عـدالت حكمفرمـا شـود، همگـان        آن: الناس يستغنون إذا عدل بينهم

  ).٥٦٨، ص٣، ج١٤٠٧(كليني،  »ندوش نياز مي بي

 ـدرد. بنـدي كـر   توان طبقـه  منابع طبيعي را از حيث مالكيت اوليه در سه دسته مي اره ب

انفال در بين مذهب اماميـه اتفـاق نظـر وجـود دارد كـه      يعني  ،منابع طبيعيبخش اصلي 

بـرداري از   مالكيت و سرپرستي آنها براي دولت اسلامي است. البته نسبت به نـوع بهـره  

بـردار   هن اسـت كـه آيـا بهـر    آاين اختلاف ناشـي از   .اين منابع اختلاف نظر وجود دارد

اصل  شود و حق استفاده از آنها برايش منظور مي صرفاًمنابع بشود يا ين اتواند مالك  مي

ملكيت دولت باقي خواهـد مانـد. نظـر مشـهور فقيهـان بـر انتقـال مالكيـت بـا          ها در آن

 صـدر و شـهيد   اصـفهاني ، شيخ طوسياما فقيهاني مانند  ؛باشد هاي احيا و حيازت مي روش

امر مسـلمين    اند. طبق اين ديدگاه، ولي دانسته بردار روا بردراي را براي بهره تنها حق بهره

برداري از زمين، ماليات دريافت كند و بـراي امـوري كـه صـلاح      حق دارد در ازاي بهره

  مصرف كند. ،داند مي

بخش ديگر از منابع طبيعي تحت عنوان اراضي مفتـوح عنـوه يـا اراضـي خـراج در      

گيـرد كـه مـالكيتي     حات قرار ميمالكيت عموم مردم قرار دارد. بخش سوم در عنوان مبا

  ).١٣٩٤فرد،  (فراهانيتوانند از آنها استفاده كنند  براي آنها جعل نشده است و همه مي

ن است كه نسبت به انفال كه ملك منصب امامت است، افراد ثمره عملي اين بحث آ

 است كه بر اساس مصـالح  گونه حقي در آنها ندارند و اختيار آنها در دست امام  چيه

بـرداري قـرار دهنـد. واضـح اسـت كـه ايـن         در اختيار مسلمانان قرار دهد تا مورد بهره

ترين ايـن ضـوابط    مند و با اهداف نظام اقتصادي سازگار است و از مهم مصلحت ضابطه

فلسفه تشريع مالكيـت آنهـا بـراي امـام      -طوركه اشاره شد همان -اصل عدالت است كه

د ايجاد آباداني و پيشرفت اقتصادي، رفاه عمـومي  بيان شده است. همچنين ضوابطي مانن

المال نيسـتند كـه لازم باشـد     افكند. در واقع اين ثروت ها بيت و... بر مصلحت سايه مي

  بين مسلمانان بالسويه تقسيم شوند.

ترين معيار برخورداري از اين منـابع در مرحلـه توزيـع قبـل از توليـد در كنـار        مهم

هاي برابر در اسـتفاده از ايـن منـابع     ي همگان بايد فرصتعدالت، كار و تلاش است بعن
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داشته باشند اما هر فرد يا گروهي تلاش بيشتري در جهت آبادسازي و اسـتفاده بهتـر از   

برداري بيشتري برخوردار بـوده و نسـبت بـه     اين منابع داشته باشد ازحق استفاده و بهره

ر نظام اقتصـادي اسـلامي، عـلاوه بـر     ديگران اولويت دارد. كاركرد توزيع قبل از توليد د

تحقق عدالت به عنوان هدف اساسي نظام، ايجاد اشـتغال، توليـد، پيشـرفت اقتصـادي و     

  رفاه عمومي است.

اسـلام در جانـب   درباره توزيع قبل از توليد به نكاتي اشاره كرده اسـت.   صدرشهيد 

هيچ حـقّ خاصـي در   سلبي نظريه توزيع قبل از توليد، معتقد است كه فرد در وحله اول 

هاي طبيعي كه آنها را از ديگران ممتاز و متفاوت كند، ندارد. بلكه بايد اين تفاوت  ثروت

هاي طبيعي باشد. بنابر اين تا وقتي كسي زمين را احيـاء   ناشي از عملي خاص در ثروت

طور اگر معدن را كشف نكرده  كند و همين نكرده است، حقي اختصاصي در آن پيدا نمي

و يا چشمه را جاري نكرده باشد و يا حيوانـات وحشـي را صـيد نكـرده باشـد و       باشد

 كنـد  هاي روي زمين يا در آسمان را حيازت نكرده باشد، حقي در آنها پيـدا نمـي   ثروت

  .)٥٠٣، ص١٤١٧(صدر، 

، عملي در نظر اسلام معتبر است كه در طبيعتش فعاليتي اقتصـادي  صدراز نظر شهيد 

بـرداري و انتفـاع عملـي     اس قدرت شكل گرفته باشد. بنابراين بهـره باشد نه اينكه بر اس

قسـمتي از   .)٥١٠(همـو، ص  كه انحصار و استئثار چنـين نيسـت   درحالي ؛اقتصادي است

هـاي توزيـع بعـد از     با بحث، ره صـدر هاي توزيع قبل از توليد طبق فرمايش شهيد  بحث

نتيجه عمـل   ،كند طبيعي پيدا ميهاي  چراكه حقوقي كه فرد در ثروت ؛توليد، تداخل دارد

  شود. لذا بحث به نحوي مرتبط با توزيع پس از توليد نيز مي ؛است

 (توزيع منافع حاصل از توليد) توزيع بعد از توليد -دو

گيرند، سود حاصل از آنها ميان افـرادي كـه در    وقتي منابع اوليه در جريان توليد قرار مي

شود. اين تقسيم سود، توزيع بعد از توليد اسـت.   جريان توليد دخالت داشتند، تقسيم مي

داري در اين توزيع، تكيه اساسي بر سرمايه قـرار دارد و همـين موجـب     در نظام سرمايه
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در اين نظام كارفرما با اجاره نيروي كار و سـرمايه فيزيكـي و   شود.  استثمار كارگران مي

تمام سودي كه پـس   ،ليد كردهجبران كمبود سرمايه خود از طريق نظام بهره، اقدام به تو

متعلق به خـود اوسـت و بـه لحـاظ اينكـه اسـتخدام        ،آورد دست ميه ها ب از كسر هزينه

كارگيري سرمايه فيزيكي و نقدي از طريق بازار و قانون عرضه و تقاضـا   هنيروي كار و ب

هـا  ها زياد و تقاضا براي آن در شرايطي كه نيروي انساني و ساير سرمايه ،گيرد صورت مي

در نظـام  شـود.   سهم آنان از منافع كم و گاهي كمتـر از حـداقل معيشـت مـي     ،كم باشد

نيروي كار و سرمايه فيزيكي بـه دو طريـق امكـان مشـاركت در توليـد      اقتصادي اسلام، 

با اين تفـاوت كـه ملاحظـاتي     ؛ام بازار استظروش اول همان روش معمول در ن .دارند

زنـدگي وجـود دارد كـه    تـأمين   ل اجاره به منظـور حداقل دستمزد و حداقتأمين  درباره

ام اسـلامي  ظبه عبارت ديگر كارفرما در ن ؛تحت عنوان دستمزد عادلانه قابل بحث است

اگر به سبب فزوني عرضه نيـروي كـار    قراردادن شرايط بازار خصوصاً تواند با ملاك نمي

ب سـرمايه فيزيكـي   ارگر و صاحاي بپردازد كه موجب استثمار ك دستمزد يا اجاره ،باشد

معـاش او را  تـأمين   علاوه اگر دستمزد كارگر يا اجاره صاحب سرمايه فيزيكـي شود. به 

در بخـش  موضـوع  كنند. اين تأمين  كارفرما و نيز دولت وظيفه دارند كسري او را ،نكرد

نوع بازار براي توزيع درآمد بين  چهاردر اقتصاد اسلامي توزيع مجدد دنبال خواهد شد. 

  .وليد وجود داردعوامل ت

  بازار اجارة عوامل الف)

صـورت    شود و پاداش خـود را بـه   در اين بازار، نيروي كار و سرماية فيزيكي اجاره مي

رود، صـاحبان پـول    شـمار مـي    كند. چون اجـارة پـول ربـا بـه     اجرت ثابت دريافت مي

  توانند از اين رابطه استفاده كنند. نمي

  بازار مشاركت عوامل ب)

وسـيلة يكـي از عقـود مضـاربه، مزارعـه،        زار، نيروي كار و سرماية فيزيكي بهدر اين با

صورت سهمي از سـود    مساقات، جعاله و شركت به استخدام درآمده، پاداش خود را به

كنند. استخدام عوامل توليد در مقابل تركيبي از دسـتمزد يـا اجـرت ثابـت و      دريافت مي



 

 

سا
ت

يس
ل ب

 
ن 

ستا
زم

م/ 
دو

و
١٣

٩٦
  

  

١١٤  

 

 الزحمة نيروي كار در هـر مـاه بـه    كن است حقپذير است؛ براي مثال مم سود نيز امكان

صورت ثابت پرداخت شود و هر شش ماه يك بار يا هر سال در صدي از سود نيـز بـه    

  افتد. گونه استخدام نيز در بازار مشاركت عوامل، اتفاق مي او داده شود. اين

  هاي نقدي بازار مشاركت سرمايه ج)

د را از طريق عقودي مانند مضاربه، جعالـه  در اين بازار، صاحبان سرماية نقدي، پول خو

صورت سهمي از سود دريافـت    و شركت در فعاليت اقتصادي وارد و پاداش خود را به

  كنند. مي

  بازار كالا و خدمات د)

اي، خريد و فروش و خدمات مصرفي، اجاره يا  در اين بازار، كالاهاي مصرفي و سرمايه

شـود: بـازار كالاهـاي     به سه زير بازار تقسيم مي توان گفت: اين بازار شود. مي جعاله مي

ل، رابطة خريد زار خدمات مصرفي. در دو بازار اواي و با مصرفي، بازار كالاهاي سرمايه

  شود. و فروش و در بازار سوم، رابطة اجاره و جعاله برقرار مي

ك از توانند كار، سرمايه و مواد اوليه خود را در هر ي گرچه صاحبان عوامل توليد مي

ب درآمـد از طريـق بـازار    س ـت بـه ك باما نس ـ،دنبازارهاي فوق عرضه و كسب درآمد كن

مشاركت تشويق و نسبت به بازار مبتني بر درآمـد ثابـت نهـي تنزيهـي صـورت گرفتـه       

است. از جمله يكي از معاملاتي كه مكروه شمرده شده است، اجيرشـدن انسـان اسـت.    

كار مـزدي دريافـت     انجام دهد و مابازاي آن انسان اگر اجير شود كاري را براي ديگري

روايـي مـا وارد شـده     مجـامع فراواني درباره اين موضوع در كند، مكروه است. روايات 

منْ آجرَ نَفْسه فَقدَ حظـَرَ نَفْسـه   «  فرمايد: مي  صادقاست. در يكي از اين روايات امام 

، ١٤٠٩(حرعـاملي،   »اسـت ود منع كـرده  كس خود را اجير كند، روزي را بر خ هر: الرِّزقَ

دليل اقتصادي كراهت اجيرشـدن را    صادقدر گفتار ديگري، امام ). ١، ح٢٣٨، ص١٧ج

ا   « فرمايند: بيان مي منْ آجرَ نَفْسه فَقدَ حظَرَ علَيها الرِّزقَ و كَيف لَايحظُرُ علَيها الـرِّزقَ و مـ

آج رَبل وفَه هابَأصروزي را بـر خـود ممنـوع    انساني خود را اجير در كاري كند هر: رَه ،

  ).١٧٤، ص٣، ج١٤١٣(صدوق،  كرده است
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كـه نتيجـه    درحـالي  ،چگونه چنين انساني روزي را بر خود ممنوع نكـرده اسـت  

  صـادق بيان بسيار زيباي امـام   زحمتش مال كسي است كه او را اجير كرده است.

هاي اقتصادي خود نبايد به نحوي عمل كنـد   در فعاليتحاكي از آن است كه انسان 

مند گردند. روش دستمزد ثابت دقيقاً همان روشي  تا از محصول كار او ديگران بهره

فرماينـد و دليـل تقبـيح را نيـز چنـين بيـان        آن را تقبيح مـي   صادقاست كه امام 

شـود.   مي فرمايند كه در چنين روشي محصول كار دستمزدبگيران نصيب ديگران مي

شـود و موجـب شـكاف     در چنين روشي توزيع درآمدها بر معيـار كـار انجـام نمـي    

  ها خواهد شد. طبقاتي و توزيع نامناسب ثروت

هاي اسلامي به جاي روش اجاره و پاداش ثابت بايـد روش مشـاركت    پايه آموزه بر

از يـك   در سود را تشويق و ترويج كرد. در روش مشاركت در سود، نيروي كـار و هـر  

برنـد. در ايـن    سهم واقعي خود را بر معيار كار از محصول نهايي مـي  عوامل ديگر توليد

روش در هنگام رونق و ركود اقتصادي همه عوامل توليـد از جملـه نيـروي كـار، سـهم      

واقعي خود را بر معيار كار خواهند گرفت. توزيع درآمدها عادلانه خواهد بـود، شـكاف   

كس به حق واقعي خود دست  رود و هر ر نيز از بين ميطبقاتي كاهش خواهد يافت، فق

فريني را تقويـت و  آن است كه روحيه خلاقيت و كـار ر اين روش آويژگي ديگ يابد. مي

  كند. اسباب اشتغال بيشتر را در جامعه مهيا مي

  كننده نرخ پاداش عوامل تعيين

كننـده نـرخ    تعيين اگرچه عرضه و تقاضا در بازارهاي كالا و كار و سرمايه مادي و نقدي

قوانين و اصول زير بـر بازارهـاي اسـلامي حـاكم      ،پاداش هر يك از عوامل توليد است

بـودن بهـره؛ رقابـت     ار در سود فعاليت اقتصادي؛ ممنوعبودن نيروي ك است: امكان سهيم

سالم؛ نظارت دولت بر بازار به ملاك مصالح فرد و جامعه اسـلامي و در صـورت لـزوم    

  .)٣٨٥، ص١٣٩٠، (ميرمعزي دخالت

  عوامل توليد بين اشخاصتوزيع 

هاي اكتسابي، توزيـع   هاي ذات، مهارت كيفيت توزيع اين عوامل به كيفيت توزيع قابليت
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ها و تنظيم حقوق مالكيت بستگي دارد. در نظام اقتصادي اسـلام، توزيـع عوامـل     فرصت

هاي  ت و سياستها و حقوق عادلانه مالكي بين اشخاص بر اساس توزيع عادلانه فرصت

هـاي تكـويني    هاي درآمدي تنها ناشـي از تفـاوت   گيرد و تفاوت عادلانه دولت انجام مي

  .)٣٨٦(همو، ص اشخاص و حوادث طبيعي است

  توزيع مجدد -سه

هاي متفاوتي ارائـه   ها و درآمدهاي جامعه، ديدگاه هاي اقتصادي درباره توزيع ثروت نظام

پايـه   اني اعتقادي و ارزشـي آنهاسـت. ماركسيسـم بـر    ها ناشي از مب دهند. اين ديدگاه مي

 ها و درآمدهاي جامعه معتقد است مندي افراد از ثروت اعتقادات خاص خود درباره بهره

روشـن   منـد گردنـد.   همه مردم بايد به قدر توان خود كار كنند و به مقدار نيازشان بهـره 

بنـدي بـه توزيـع     تقسيمفقط يك توزيع وجود دارد و است كه مطابق ديدگاه ماركسيسم 

  توزيع مجدد اصلاً معنا ندارد.قلب و بعد از توليد و نيز 

بري عادلانه  مكانيزم بازار آزاد رقابتي را تنها مكانيزم سهم ،داري ليبرال مكتب سرمايه

در اين نظام همه براي حداكثركردن سود و منفعت خـود تـلاش    .كند ها معرفي مي انسان

كنند. بنابراين كسـاني كـه    ثروت بيشتر، به يكديگر رحم نمي كنند و در مسابقه كسب مي

سـهمي از ايـن منـافع نخواهنـد      ،به دلايل طبيعي و تكويني در اين مسابقه عقب بماننـد 

زندگيشان كافي نيست. شكاف طبقـاتي و فقـر شـديد    تأمين  داشت و يا سهم آنان براي

مكتـب، توزيـع   ايـن  عتقـادي  اساس مباني ا برها نتيجه اين تفكر است و  برخي از گروه

  مجدد درآمدها از پشتوانه فلسفي برخوردار نيست.

فقـر   سـبب  در قـرن نـوزدهم و نيمـه اول قـرن بيسـتم      داري هاي نظام سرمايه آموزه

گسترده و شكاف طبقاتي شـديد و در نتيجـه اعتصـاب و شـورش عليـه اغنيـا و نظـام        

ديلات روبنـايي بـا حفـظ همـان     داري شد. اين نظام براي حفظ خود ناچار به تع سرمايه

اجتمـاعي و   تـأمين  هاي بيكاري، مباني شد. وضع قوانيني به نفع كارگران، برقراري بيمه

. گرچه برخي از كشورها با همين هاي كارگري از آن قبيل اقدامات است تشكيل اتحاديه
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 ،نـد اجتماعي و توزيع مجدد درآمد را تا حدودي حـل كن تأمين  اند مشكل تدابير توانسته

هاي نجـومي   اما وجود فقر گسترده در برخي كشورهاي بسيار پيشرفته و با وجود ثروت

مـدي  آطلبانه بـدون داشـتن مبـاني اعتقـادي كار     اصلاححكايت از اين دارد كه اقدامات 

نخواهد داشت. بديهي است كه وجود فقر در كشورهاي اسلامي هيچ ارتباطي به آمـوزه  

 ؛اكي از فاصله اين كشورها از تعاليم ناب اسلام استعكس حر هاي اسلامي نداشته و ب

همه بي نيـاز   ،شد اگر عدالت در بين مردم اجرا مي  صادقزيرا بر اساس فرمايش امام 

).٥٦٨، ص٣ق، ج١٤٠٧(كليني،  شدند مي
  

گرچه در نظام اقتصادي اسلام دو مبناي توزيع پيش از توليد و توزيع پـس از توليـد   

كنـد، بـا ايـن     ه را براي تحقق توازن اجتماعي و رفع فقر فراهم ميتا حدود فراواني زمين

ساختن فقر و تحقق كامل توازن اقتصـادي، توزيـع مجـدد درآمـدها      كن همه، براي ريشه

بيني شده است. قواعد مربوط به توزيع پيش و پس از توليد، در دايـره افـرادي كـه     پيش

رادي كه چنين قـدرتي ندارنـد، ماننـد    كند؛ اما اف عمل مي ،قدرت فعاليت اقتصادي دارند

 سالخوردگان، يتيمان، معلـولان و بيمـاران نيـز بايـد از رفـاه متوسـط برخـوردار شـوند        

  .)٣٢٠، ص١٣٨٥(فراهاني، 

توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد معيار كار، عامـل تعيـين سـهم افـراد از     در 

رغـم آن، ممكـن اسـت افـرادي در      اما بـه  ؛بيعي و درآمدهاي عوامل توليد استمنابع ط

جامعه از رفاه مادي لازم برخوردار نباشند؛ چراكه افراد جامعه در زمينه سهم خود ناشي 

  شوند: از معيار كار، به چند دسته ذيل تقسيم مي

  برند. اي كه بيش از حد كفاف خود از منابع طبيعي و درآمدها سهم مي . دسته١

  برند. منابع طبيعي و درآمدها سهم مياي كه در حد كفاف خود از  . دسته٢

  . دسته ديگر سهمشان از منابع طبيعي و درآمدها كمتر از حد كفاف است.٣

گونـه سـهمي هـم از منـابع      گونه توان كاري ندارند و هـيچ  اي كه هيچ . دسته٤

  طبيعي و درآمدها نخواهند داشت.

ي، فكري يـا شـرايط   تفاوت سهم افراد بر معيار كار با توجه به تفاوت در توان جسم

طبيعي و اقليمي در اسلام پذيرفته است؛ اما دسته سوم و چهارم نيز حـق دارنـد از حـد    
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كفاف زندگي مادي برخوردار باشند. اين حق آنها ناشي از نيازشـان اسـت؛ بـه عبـارت     

هاي طبيعـي و درآمـدهاي    بري دسته سوم و چهارم از ثروت ديگر معيار نياز، عامل سهم

بنابراين از سهم مازاد حد كفاف دسـته اول و منـابعي    ؛كفاف زندگي استجامعه تا حد 

كـردن   كه در اختيار حاكميت اسلامي است، راهكارها و تدابيري در اسلام، براي برطرف

عبارت ديگر نياز دسته سـوم و   شده است؛ به در نظر گرفتهنيازهاي دسته سوم و چهارم 

. اين وظيفه با توجه كند حاكميت اسلامي ميچهارم يك نوع مسئوليت را متوجه اغنيا و 

  به مباني مستخرج از آيات و روايات روشن است.

 مندي همه مردم آفريـده اسـت.   هاي مادي جهان را براي بهره . خداي متعالي نعمت١

در بـين  را ها و زمـين و آنچـه    ست كه مضمون آنها اين است كه آسمانآيات فراواني ه

  براي شما آفريديم. ،آنهاست

توان پـذيرفت   ظاهر اين قبيل آيات و روايات مانع از هرگونه تخصيص است و نمي

هاي الاهـي را در اختيـار بگيرنـد و بخـش عظيمـي از       ها نعمت كه تعداد اندكي از انسان

مردم جامعه نيازمند باقي بمانند. اگر اين امـر در جامعـه اتفـاق افتـد، نقـض غـرض از       

راين اگر كساني توانايي كاركردن ندارند يا با تـلاش  هاي الاهي است؛ بناب آفرينش نعمت

هـاي   توانند از رفاه مادي در حد كفاف برخوردار شوند، حـق دارنـد از نعمـت    خود نمي

  مند شوند. الاهي براي رفع نيازهاي خود بهره

بـراي   آورند، هاي زمين و آسمان و آنچه مردم به دست مي ها و دارايي . تمام ثروت٢

هـا و زمـين اسـت، ملـك      سمانآنچه در آ:  ما في السماوات و الاَرَضِاللهِ« خداوند است:

آورد، نزد او به امانـت   همچنين تمام اموالي كه انسان به دست مي). ٢٦(لقمان:  »خداست

 مصـرف كنـد   ،نهاده شده و او بايد اموال را تنها در مسيري كه مالك تعيين كـرده اسـت  

  .)٥، ح٥٠٠، ص١١، ج١٤٠٩(حر عاملي، 

خداي  د:نفرماي در گفتار كوتاهي مي  امير مؤمنان .ندا . فقرا در اموال اغنيا شريك٣

هـيچ فقيـري   سبحان در اموال توانگران غذاي فقيران را واجـب كـرده اسـت؛ بنـابراين     

ننـد. خـداي متعـالي از    كه توانگران از اداي واجـب خـودداري ك  ماند مگر آن گرسنه نمي

.)٢٣٤، ص١٤١٠(تميمـي آمـدي،    خواست خواهد كـرد باره باز اين توانگران در
در روايـت   
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خداي تعالي بـين اغنيـا و فقيـران در     نيز بر اين امر تصريح دارند:  صادقديگري امام 

 بنابراين اغنيا حق ندارند اموال را براي غير شـركاي خـود   اموال شراكت قرار داده است؛

.)٥٤٥، ص٣، ج١٤٠٧(كليني،  (فقيران) مصرف كنند
  

ماند كه فقيرانـي كـه تـوان     گونه ترديد باقي نمي ها جاي هيچ مراجعه به اين آموزه با

 دليـل كند، به  كاركردن ندارند يا درآمدهاي ناشي از كارشان، نيازهاي آنها را برطرف نمي

  :كنند و واجب است اغنيا حق آنها را ادا كنند مي نيازشان در اموال اغنيا حق پيدا

ل حق دارند. مبناي تشريع برخـي از درآمـدهاي دولـت ماننـد     الما فقيران در بيت. ٤

هـاي طبيعـي نيـز در     باشد و درآمـدهاي ناشـي از ثـروت    فقرا مي خمس و زكات تأمين

را در مصالح مسلمانان مصـرف كنـد و    نو دولت اسلامي قرار دارد كه آ اختيار امام 

  اشد.ب جامعه اسلامي رفع فقر و ايجاد عدالت مير ترين مصلحت د مهم

  منابع توزيع مجدد

برخي از ايـن   .ساختن توزيع مجدد نياز به درآمد دارد روشن است كه دولت براي عملي

و  پيـامبر درآمد حاصل از منابعي است كه خداوند متعال به همين هدف در اختيار 

هاي  برخي نيز اموالي است كه تحت عنوان ماليات .(انفال و فيء)قرار داده است   امام

شود و در اختيـار فقيـران قـرار داده     و حكومتي از ثروتمندان جامعه گرفته مي صمنصو

ممكن است بخشي از اين توزيع مستقيم و بـدون واسـطه توسـط خـود مـردم       .شود مي

 ـ  تـأمين ، شناسـند  يعني افراد خودشان فقرايي را كـه مـي   ؛صورت گيرد عـلاوه  ه كننـد. ب

ورات و وقف در ايـن مسـير قـرار    وجوهي به صورت داوطلبانه به صورت صدقات، نذ

باره و نيز شواهد تاريخي ايـن مـدعا را اثبـات     اين  هاي ديني در گيرد. ملاحظه آموزه مي

كند كه نظام اسـلامي، بـراي برقـراري نظـام توزيـع عادلانـه و رفـع فقـر در جامعـه           مي

ق ار دولت اسلامي بـراي تحق ـ هاي متعددي در اختيسازوكارهاي فراواني دارد و  ظرفيت

  ند از:ا ور وجود دارد. منابع توزيع مجدد عبارتظاين من
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  يك. انفال

باشد و ازآنجاكـه دولـت    ترين موارد درآمد دولت، درآمد حاصل از انفال مي يكى از مهم

تواننـد نقـش مهمـى را در توزيـع      اين اموال مـى  ،مالكيت و سرپرستي اين منابع را دارد

 ـفرماي در تعريف انفال مي -قدس سره  -خمينـى امام  كنند. درآمد ايفا د: مـواردى كـه در   ن

نام برده شده، همه از باب ذكر مصاديق آن هستند    روايات با عنوان انفال و ملك امام

مربوط است، عنوان واحـدى     و متفاهم ازمجموع روايات اين است كه آن چه به امام

و آن اين است كـه  ملاك در همه يكى است  شود و است كه بر موارد بسيارى منطبق مى

والى است كه   صاحب و ملكى نداشته باشد، از آنِ -اعم از زمين يا غير زمين -اگر چيزى

(امـام   ها نيز متداول اسـت  كند و اين در بين دولت آن را در مصالح مسلمانان مصرف مى

 .)٢٥، ص٣، ج١٣٧٩خميني، 

ت و بر اساس اس اكرم  پيامبرهاى طبيعى طبق نص قرآن، ملك  اين قسم از ثروت

و در زمان غيبت نيز در اختيار    در اختيار امام معصوم نظر فقيهان اماميه، بعد از پيامبر

مصلحت مسلمانان از آنان  گيرد تا مطابق قرار مى )ولى فقيه(والى و سرپرست مسلمانان 

تـرين مصـالح اسـتفاده از ايـن      يكـي از مهـم   ،ا اشـاره شـد  كه قبلً گونه همان .استفاده كند

  باشد. ها در راه رفع فقر مي ثروت

 درآمدهاى مالياتى. دو

اختيارات گسترده دولت در نظام اسلامى، نيازمند قـراردادن منـابع درآمـد بـراى تـأمين      

شـود.   ها از طريـق پرداخـت ماليـات تـأمين مـى      هزينه هاى آن است. بخشى از اين هزينه

  ند:ا تقسيم هاى اسلامى از چند جهت قابل ماليات

 هاى متغير (حكومتى). لى) و مالياتهاى ثابت (او يات. مال١

دسته نخست، وجوهى مانند خمس، زكات و جزيه هستند كه مبنـا، نـرخ يـا مـوارد     

 ـ ته دوم نيز مالياتشده است. دس  مصرف يا مجموع آنها در شرع تعيين  رهايى است كه ب

مكانى و درنظرگرفتن عهده والى مسلمانان قرار داده شده تا با توجه به موقعيت زمانى و
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مصالح مسلمانان، نوع ماليات، نرخ و موارد مصرف آن را مشخص سازد. روشـن اسـت   

هـاى   ماليـات  هاى ثابت شـرعى منظـور شـده، در وضـع     و ثابتى كه در ماليات اصول كلّى

 حكومتى نيز بايد مورد توجه باشد.

و قبـولى   ها همانند خمس و زكات عبادى هستند و شرط صحت . برخى از ماليات٢

پرداخت شوند و در برخى ديگر ماننـد خـراج و جزيـه      آنها اين است كه با قصد قربت

 قصد قربت معتبر نيست.

شـود و   المال مسلمانان واريـز مـى   ها مانند خراج و جزيه، به بيت . برخى از ماليات٣

از  و دسته سوم نيز ماننـد سـهم سـادات    )امام از خمس  سهم( المال امام اى به بيت دسته

 را دارد. خمس و زكات در بيشتر مصارف آن، مصارف مخصوص خود

 سه. ساير درآمدها

بـا وجـود    .دهـد  ترين اقلام درآمدى دولت را تشكيل مى انفال و درآمدهاى مالياتى، مهم

بينى شـده   هاى دولت پيش دو جهت تأمين مالى هزينه  اين موارد ديگرى نيز در كنار اين

، موقوفـات، وصـايا، هـدايا و    هاى مردمـى  كمك ند از:ا عبارت ترين اين موارد است. مهم

  .نذورات

  مصارف درآمدها

  شوند: دسته تقسيم مي فوق از جهت چگونگي مصرف به يدرآمدها

 از انفال درآمد حاصل

تواند مطابق مصـالح در آنهـا    مي ،ر مالكيت و در اختيار دولت استداين درآمدها چون 

اين جهـت   غرافيايي آنها را مصرف كند و بنابراين ازشرايط زماني و جمطابق تصرف و 

از منـابع اصـلي جهـت رفـع فقـر و       و يكـي  محدوديتي در مصرف آنهـا وجـود نـدارد   
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البته عنوان توزيع مجدد ممكن است بر آن صدق  ؛بردن شكاف طبقاتي خواهد بود بيناز

گـروه گرفتـه   زيرا ظهور عنوان توزيع مجدد يا بازتوزيع در اين است كـه از يـك    ؛نكند

  شده و در اخنيار گروه ديگر قرار داده شود.

  درآمد حاصل از خمس و زكات

شـود: نيمـى از آن سـهم     تقسـيم مـى   بخـش بر اساس رأى مشهور فقيهان، خمس به دو 

شـود و نيمـى    ماندگان از سادات تقسيم مـى  سادات است كه بين فقيران ويتيمان و درراه

اختيـار ايشـان قـرار     در   ن حضـور امامـان  است كه در زماديگر نيز سهم امام 

(نجفـي،   الشرايط متولّى مصرف آن خواهنـد بـود   رد و در غيبتشان نيز فقيهان جامعگي مى

خمس حق واحدى است كه همانند  معتقدند  اما در مقابل، گروهى )؛٨٤، ص١٦، ج١٤٠٤

ارند؛ بلكه خمس ند هاشم ملكيتى بر شده است و بنىقرار داده انفال براى منصب امامت 

امام معصوم و ولى فقيه مخارج سادات را از  محلّ مصرف آن هستند. بر اين اساسفقط 

هاى آنـان كـافى نباشـد، بقيـه را از منـابع       پردازند. اگر اين سهم براى هزينه مى اين سهم

بيش از نياز باشـد، مـازاد را در مـوارد ديگـر       ديگر مهيا ساخته، در صورتى كه اين سهم

 .)٤١٨-٤١٧، ص١٣٧٩(گروهي از نويسندگان،  كنند مصرف مى

عمده موارد مصرف خمس، فقراي جامعه هستند. شايان توجـه اسـت كـه اگـر كـار      

فرهنگي در جامعه صورت گيرد و همه مردم به اين وظيفه الاهي خود عمل كنند، درآمد 

صرف صحيح بنابراين با تحقق اين درآمد و م ؛المال از اين ناحيه فراوان خواهد شد بيت

  يابد. آن، هم توازن اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر كاهش مي

بر آنچه در سوره توبـه و نيـز    مصرف زكات، اختلاف كمترى وجود دارد. بنا هدربار

؛ اما اين است هشت مورد براى مصرف آن ذكر شده روايات فراوان در باب زكات آمده،

تـوان آن را   مى ها واجب نيست و ين تمام اين گروهله اتفاقى است كه تقسيم زكات بئمس

تـوان   اى كـه مـى   انـه گ در يك يا چند مورد خاص از اين موارد صرف كرد. موارد هشت

 ند از:ا ها هزينه كرد، عبارتزكات را در آن
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. فقيران: فقير كسى است كه توانايى تأمين مخارج سالانه مناسب خود و كسانى را ١

ق، ١٤٠٩/ يـزدي،  ٣١٧، ص١، ج]تـا  (امام خمينـي، [بـي   بگيرد،  كه واجب است تحت تكفل

 نداشته باشد. )،٣٠٦، ص٢ج

تـرى از فقيـر    . مسكينان: مسكين كسى است كه وضع درآمدى و معيشتى نامناسب٢

 .(همان) داشته باشد

. عاملان زكات: كسانى هستند كه از سوى امام معصوم يا نائب خاص يا نائب عـام  ٣

رسـاندن   -بنا بر اذن امام -محاسبه و رساندن آن به امام يا نگهدارى،آورى،  او براى جمع

دهنـد، از زكـات    انجـام مـى    به فقيران مأموريت دارند. اين اشخاص در مقابل عملى كـه 

 ).٣١١، ص٢، ج١٤٠٩/ يزدي، ٣٢٠، ص١]، جتا (امام خميني، [بي برند سهم مى

لجويى شده، بـه اسـلام تمايـل    شدگان: كافرانى كه با كمك مالى از آنان د . دلجويى٤

 .)٣١٢، ص٢، ج١٤٠٩(يزدي،  آيند به كمك اسلام مى  يافته يا در جهاد و دفاع از اسلام

اى  له بردگى، چنين هزينـه ئرفتن مس شدن و ازبين كن . بردگان: امروزه به سبب ريشه٥

 موضوعيت ندارد.

 ود را ندارنـد كه مقروض هستند و توانايى بازپرداخت قرض خ ـ . بدهكاران: كسانى٦

 ).٣١٣(همان، ص

رفـتن   شدن پـول يـا ازبـين    واسطه تمام  مانده: مسافرى كه در بين راه، به . درراه٧

/ يـزدي،  ٣٢٢، ص١ج، ]تـا  (امام خميني، [بـي  گردد مركب و... نتواند به وطن خود باز

 ).٣١٦، ص١٤٠٩

هـاى خيـر    ه راهاللَّـه شـامل هم ـ   : بنا بر نظر مشـهور، سـبيل  )اللَّه سبيل(. در راه خدا ٨

  ؛)٣١٦، ص٢/ يزدي، ج٣٦٨، ص١٥، ج١٤٠٤/ نجفي، ٣٠٨، ص١٤١٥(انصاري،  شود مى

 ،له حـائز اهميـت در زكـات   ئمصرف زكات فطره براي فقيران اولويت دارد. مس ـ

شـود و بـراي    اين است كه از كساني كه غني هستند، زكات اخـذ مـي   ،مانند خمس

در توازن ثروت و هـم در رفـع فقـر     شود. اين امر هم كساني كه فقيرند، مصرف مي

  تأثير بسزايي دارد.
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  هاي حكومتي درآمد حاصل از ماليات. ١

توان از  نمي ،دهد ها را بهاي خدماتي بدانيم كه دولت براي مردم انجام مي اگر اين ماليات

كسـري   تأمين ها را به منظور اما اگر اين ماليات ؛آنها به منظور توزيع درآمد استفاده كرد

توان برخـي از   مي ،هاي دولت بدون قيد بدانيم مد دولت و به منظور صرف در هزينهدرآ

  صرف امور فقيران كرد. ا نيزا راين درآمده

 هاي مردمي و انفاقات مستحبي درآمد حاصل از كمك. ٢

بحـث   ،شـود  توسط خـود مـردم هزينـه مـي     ها مستقيماًدبا توجه به اينكه اكثر اين درآم

اما مواردي كه در اختيار دولت قرار داده  ؛ندارد موضوعيت ،آندرباره چگونگي مصرف 

مگر ماننـد وقـف    ،تواند در مسير رفع فقر و توزيع درآمد استفاده كند دولت مي ،شود مي

  خاص كه لازم است به جهت وقف در آن توجه شود.

  گيري بندي و نتيجه جمع

سـاز   د و توزيع مجـدد، زمينـه  الگوي توزيع در سه مرحله توزيع اوليه، توزيع بعد از تولي

 ،طوركـه در سـه مرحلـه بيـان شـد      طبيعي همانطور به .اهداف اقتصادي نظام خواهد بود

و تمـايز اصـلي    باشـد  گيري توزيع در نظام اقتصادي اسلام، عدالت مـي  ترين جهت مهم

روشـن  داري، ساختار توزيع در اين دو نظام اسـت.   نظام اقتصادي اسلام از نظام سرمايه

ترين ملاك در توزيع اوليه و توزيع درآمد بين عوامل توليـد،   با توجه به اينكه مهماست 

سهم بيشتري از توليد خواهـد   ،يعني هر عاملي تلاش بيشتري كند ،باشد كار و تلاش مي

موجب افزايش توليد و اشـتغال و درنتيجـه رشـد اقتصـادي در كنـار       مسئلهاين  ،داشت

ام خواهد شد. از طرفـي  ظكنندگان در ن فاه همه شركتر ،عدالت خواهد شد كه نتيجه آن

سياست توزيـع مجـدد كـه بـه رفـع فقـر و        با توجه به ملاك نياز، در توزيع و خصوصاً

 ؛شـود  امنيت اقتصادي در جامعه محقـق مـي   ،شود جلوگيري از شكاف عميق طبقاتي مي

باشد  روتمندان ميها فقر و احساس كينه و دشمني نسبت به ث بسياري از ناامني أزيرا منش
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نـاامني   ،باشـد  هاي رفع فقر كه نتيجه توزيع عادلانـه در جامعـه مـي    كه با اعمال سياست

  بندد. رخت مي

بـه معنـاي مراعـات حقـوق اقتصـادي در حـوزه        با توجه به اينكه عدالت اقتصادي

رفتارها و روابط اقتصادي تفسير شده است، جامعه هنگامي به هدف عـدالت اقتصـادي   

يابد كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمدهاي جامعه دست  دست مي

رود  هاي اسلامي اگر عدالت در جامعه مراعات شود، فقر از بين مي يابند. براساس آموزه

مند خواهند شد. نگاهي گذرا بـه شـدت    و همه مردم از سطح زندگي در حد كفاف بهره

از دوري آنها از تعاليم اسلامي و در عـين حـال   فقر و بيچارگي در جوامع انساني حاكي 

  .نيازمندي آنها به اين تعاليم است
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